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‌مقدمه

ی‌علم‌نقد‌ی‌علوم‌جدید‌است‌که‌توسّط‌متفکّران‌خارجی‌به‌عرصهنقد‌ادبی‌از‌جمله

‌ادیبا های‌ن‌ایرانی‌بسیاری‌نیز‌از‌سالجدید‌ارائه‌و‌بعد‌از‌آن‌به‌ادبیات‌ایران‌معرّفی‌شد.

گذشته‌تاکنون‌در‌این‌عرصه‌صاحب‌نظرند.‌هر‌چند‌که‌نظریاّت‌انتقادی‌در‌خصوص‌انواع‌

گونه‌متون‌علمی‌و‌هنری‌از‌سالیان‌بسیار‌دور‌به‌اشکال‌گوناگون‌مطرح‌بوده‌است،‌امّا‌این

‌نقدی‌به‌طور‌مستقل‌و‌به‌صورت‌علمی‌که‌خود‌سخنی‌برای‌گفتن‌داشته‌باشد،‌خصو صاً

که‌در‌جهت‌شناسایی‌جوانب‌و‌حالات‌گوناگون‌درون‌آدمی‌باشد،‌وجود‌نداشته‌است.‌چرا‌

پیوند‌میان‌ادبیات‌و‌روان‌انسان،‌نیاز‌به‌اثبات‌»که‌انسان‌معاصر‌به‌خوبی‌دریافته‌است‌که‌

‌این‌پیوند‌همواره‌از‌کیفیتی‌متقابل‌برخوردار ‌میندارد. ‌روان‌انسان‌ادبیات‌را ‌سازد‌واست.

‌(.‌بنابراین‌دو‌امر‌که‌لازم‌و‌ملزوم‌یکدیگرند.131:1381)امامی،‌«‌ادبیات‌روان‌‌انسان‌را

چه‌تفاوت،‌تنها‌در‌ابزار‌استفاده‌از‌نوع‌نقد‌است.‌منتقد‌ادبی‌که‌در‌دنیای‌شعر‌و‌چنان‌

زند،‌به‌آثار‌خلق‌شده‌توسّط‌تخیّل‌آدمی‌و‌دنیای‌نقاشی‌شده‌و‌آمیخته‌با‌ادبیات‌پرسه‌می

نگرد.‌نه‌تنها‌هنر‌خلّاق‌و‌ذهن‌آدمی‌توسّط‌همان‌تخیّل‌محدود‌ناشدنی‌انسان‌‌‌می‌حواس،

های‌آسمانی‌و‌زمینی‌نیز‌توجّه‌دارد.‌منتقد‌روان‌شناختی‌سنجد،‌بلکه‌به‌فراسوی‌نگارهرا‌می

ی‌زندگی‌او‌همین‌امور‌رنگارنگ‌و‌شگفت‌انگیز‌را‌در‌روان‌آدمی‌با‌توجّه‌به‌حیات‌و‌نحوه

کند.‌منظورِ‌نظر‌او،‌تشریح‌روان‌خالق‌اثر‌با‌استفاده‌از‌خود‌اثر‌است.‌جو‌میواز‌ازل،‌جست

هایی‌است.‌برای‌نمونه،‌نقد‌روان‌باید‌توجّه‌داشت‌که‌هر‌نوع‌نقد‌دارای‌کمبودها‌و‌ناتوانی

زیبایی‌شناختی‌آن‌عاجز‌است.‌برای‌هر‌نوع‌نقد‌که‌‌یشناختی‌در‌نقدِ‌یک‌اثر‌ادبی‌از‌جنبه

ی‌اثر‌پژوهشی‌است‌باید‌به‌سراغ‌نقدهای‌گوناگون‌از‌گر‌و‌یا‌خوانندهوهشمورد‌نظر‌پژ

‌صاحب‌نظران‌مرتبط‌به‌آن‌عرصه‌رفت.

(‌برای‌اوّلین‌بار‌بحث‌نقد‌روان‌شناختی‌را‌وارد‌ادبیات‌1816-1939)‌1زیگموند‌فروید

وید،‌هایی‌مکمّل‌نظرات‌فر(‌نظریّه1871-1961) 2کرد‌و‌در‌پیروی‌از‌او‌کارل‌گوستاو‌یونگ

‌ارائه‌داد.

                                                           
1 .Sigmund Freud 
2 .Carl Gustar Jung 
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رفتاری‌‌عامل‌و‌خصوصیّات‌که‌بود‌معتقد‌و‌قائل‌شخصی‌روان‌در‌تنها‌آدمی‌شعور‌به‌فروید،

بایست‌جست‌وجو‌کرد.‌در‌مقابل،‌یونگ‌دو‌فرد‌را‌تنها‌در‌روان‌شخصی‌و‌خصوصی‌او‌می

‌فردی ‌ناخودآگاه ‌برای‌انسان‌درنظرداشت: ‌ازشعور ‌نظر‌فروید-‌1جنبه ‌ناخودآگاه‌‌-مورد و

رسیده‌‌او‌به‌که‌افراد‌از‌کثیری‌گروه‌میان‌روانی،‌مشترک‌عوامل‌و‌خصوصیاّت‌یعنی‌؛2جمعی

‌ی‌موروثی‌دارد.‌است‌و‌به‌عبارتی‌جنبه

نامیده‌‌3الگوها‌کهن‌یا‌مثالی‌هایصورت‌دارد،‌فطری‌یجنبه‌که‌روانی‌حالات‌از‌نوع‌این

انسان‌‌ذاتی‌کردار‌زتاببا‌نمادها،‌صورت‌به‌و‌است‌آدمی‌روان‌جمعی‌ناخودآگاه‌جزو‌که‌شده

‌صورت»‌،«کهن‌انواع»‌،«قدیمی‌انواع»‌عناوین‌تحت‌فارسی‌زبان‌در‌تایپ‌آرکی‌شود.می‌محسوب

رود.‌در‌مفهوم‌الگو‌و‌مدلی‌که‌چیزی‌از‌روی‌آن‌ساخته‌به‌کار‌می«‌کهن‌الگو»،‌«های‌مثالی

‌شود.می

ای‌است‌ن‌اولیههای‌نوعی‌در‌حکم‌بررسی‌انساباید‌در‌نظر‌داشت‌که‌مطالعه‌صورت»‌

مطالعه‌‌یمنزله‌به‌نوعی‌صُوَر‌این‌مطالعه‌دلیل‌همین‌به‌و‌کندمی‌زیست‌فرد‌هر‌در‌پنداری‌که

پندارهای‌‌حقیقت‌در‌و‌آنان‌هایافسانه‌و‌ملل‌داشتی‌باور‌مفاهیم‌همچنین‌و‌ابتدایی‌اقوام‌بینی‌جهان

‌(.193:1381)امامی،«‌آغازین‌و‌اولیه‌است

گیر‌ودآگاه‌جمعی‌روان‌آدمی‌با‌اشکال‌و‌مفاهیم‌گوناگون‌جایالگوها‌در‌ضمیر‌ناخکهن‌

تر‌دیده‌روزگار‌و‌پیرتر‌روان،‌دیگر‌هایبخش‌از‌جمعی‌خودآگاهی‌یونگ،‌یگفته‌به»‌اند؛شده

‌(.‌83:1388)یاوری،‌ «است

‌ارائه‌ ‌این‌عرصه ‌سوی‌یونگ‌و‌دیگر‌صاحب‌نظران‌در ‌نمادهای‌بسیاری‌از مفاهیم‌و

‌ن ‌از‌جمله؛ ‌است، ‌سایه4قابشده ‌و‌آنیموس1، ‌آنیما ‌پیر‌خرد6، ‌....‌‌9،‌سفر‌قهرمان8خود ،7، ،

آن‌در‌موضوع‌اصلی‌ ی‌حاضر‌به‌دلیل‌اهمّیّت‌داشتن‌برخی‌از‌این‌مفاهیم‌و‌کاربردمقاله

                                                           
1
.Persona Uncinscious 

2
  .Collective Unconscious 

3
 .Archetype 

4
 .Persona 

5
 .Shadow 

6
 .Anima, animus 

7
 .the wise old man 

8
 .Self 

9
 .Hero’s Journey  
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ها‌‌به‌جای‌خود‌توضیح‌پرکاربردترین‌آن پژوهش‌به‌صورت‌مختصر‌در‌ارتباط‌با‌برخی‌از

‌خواهیم‌داد.

یونگ،‌‌کلام‌صراحت‌و‌قدرت‌اند؛خوانده‌نیز‌ایاسطوره‌نقد‌را‌آن‌که‌ویی،الگکهن‌نقد‌امّا‌و

‌غیر‌از‌او‌پژوهشی‌کهنشد‌تا‌واژهسبب گران‌و‌الگو‌و‌این‌نوع‌نقد‌با‌نام‌او‌گره‌بخورد.

‌رابرتاند‌که‌به‌کهن‌الگوها‌و‌اصطلاحات‌مربوط‌به‌آن‌توجّه‌داشتهنویسندگانی‌بوده ‌اند.

1گریوز
2کمپل‌جوزف‌انگلیسی،‌منتقد‌و‌عرشا‌(1981-1891(‌

فیلسوف‌و‌‌(1987-1924) 

‌گران‌داخلی‌قرارو‌نظریّاتش‌بسیار‌مورد‌توجّه‌پژوهش گر‌مشهور‌آمریکایی‌که‌آثارپژوهش

‌فرای‌گرفته ‌نورتروپ ‌فیلسوف‌و1912-1191) 3است. ‌دیگر‌ ( ‌کانادایی، ‌شناس اسطوره

نظران‌‌صاحب‌عنایت‌مورد‌بسیار‌کمپل‌مانند‌هب‌او‌آثار‌رمانتیسم،‌مکتب‌در‌فعّال‌منتقد‌و‌محقّق

‌ی‌اسطوره‌دارد.پردازی‌در‌زمینهایرانی‌واقع‌شده‌است.‌وی‌قدرت‌فراوانی‌در‌نظریه‌

تر‌مناسب‌چند‌هر»‌است.‌یکی‌الگو‌کهن‌و‌اسطوره‌برخی،‌تصوّر‌برخلاف‌داشت‌توجّه‌باید‌

ها‌اگر‌مفاهیم‌نمادها‌در‌آننماید‌که‌اگر‌جنبه‌روایت‌داشته‌باشد،‌اسطوره‌گفته‌شود‌و‌می

ی‌نقد‌(‌وقتی‌منتقد‌ادبی‌در‌عرصه222:1381)امامی،«‌مطرح‌گردد،‌کهن‌الگو‌به‌حساب‌آید

کند‌و‌های‌نهفته‌در‌اثر‌را‌از‌متن‌جدا‌میکند،‌ابتدا‌نمادها‌و‌نشانهای‌اقدام‌به‌نقد‌میاسطوره

آن،‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌آن‌‌با‌توجّه‌به‌نگرش‌خاص‌به‌اسطوره‌و‌اساطیر‌و‌مفاهیم‌‌باستانی

‌پردازد.چه‌که‌از‌مفاهیم‌کهن‌الگویی‌ارائه‌شده‌است،‌میبنابر‌آن
‌

  (Arche types)کهن الگوها

اند‌که‌البته‌خوانده«‌ی‌تاریک‌شخصیتنیمه»‌یا‌«‌ی‌پنهان‌شخصیتلایه»سایه‌را‌‌سايه:

ه‌آن‌که‌به‌طور‌کل‌آن‌از‌نظر‌یونگ‌چندان‌هم‌نفرت‌انگیز‌نیست‌و‌باید‌با‌او‌مدارا‌کرد‌و‌ن

‌را‌سرکوب‌ساخت.

کاملاً‌درونی‌و‌ گیرند‌اماسایه‌تنها‌حالاتی‌از‌ناخودآگاه‌هستند‌که‌مورد‌پسند‌قرار‌نمی‌

چرا‌که‌‌ ها‌ساخت‌و‌پاخت‌کرد!اند،‌بنابراین‌باید‌در‌حد‌تعدیل‌ساختن،‌با‌آنگیر‌شدهجای

                                                           
1
 .Robert Graves 

2
. Joseph Campbell 

3
 . Northrop Frye 
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‌نندگی‌و‌هیجان‌عمیق‌است‌که‌همهسایه‌وجه‌مثبت‌‌نیز‌دارد؛‌سایه‌منبع‌برانگیختگی،‌آفری»

ی‌لازم‌برای‌انسان‌کامل‌سرچشمه اند.‌در‌واقع‌سایهها‌برای‌رشد‌کامل‌انسان‌ضروریاین

 (.97:1391)مرادی، «شدن‌است

ی‌آدمی‌تا‌در‌ناشناخته‌ماندن‌سایه،‌یعنی‌قدرت‌گرفتن‌تمام‌خصوصیّات‌لجام‌گسیخته

د‌که‌آداب‌و‌عادات‌نابهنجار‌وی‌ابتدا‌شونهایت‌تبدیل‌به‌موجودی‌پلید‌و‌سرشکسته‌می

‌کند.اش‌را‌لگدمال‌میشخصیت‌فردی‌و‌بعد‌شخصیت‌اجتماعی

برانگیزترین‌‌بحث‌از‌آنیموس‌و‌آنیما‌الگوی کهن‌مردانه(: آنيموس)روان زنانه( )روان آنيما

ی‌نهفته‌در‌ی‌زنانهترین‌کهن‌الگوهای‌مطرح‌شده‌توسط‌یونگ‌است.‌آنیما‌جنبهو‌پیچیده

ی‌پنهان‌در‌روان‌زنان‌است.‌روح‌مرد‌به‌برخی‌و‌یا‌تمامی‌ی‌مردانهان‌و‌آنیموس‌جنبهمرد

ای‌نتیجه‌که‌صحیح‌انتخابی‌واقع‌در‌اند،مثبت‌هاگرایش‌این‌گاه‌دارد،‌گرایش‌زنانه‌روحیاّت‌به

‌مانند‌آن ‌پی‌دارد، ‌مینیک‌در ‌رودابه ‌به ‌تمایل‌زال ‌در ‌که ‌بالعکس‌سرانجامی‌چه ‌یا بینیم.

)آنیمای‌‌کاووس‌خردیبی‌یسایه‌کهآن‌نتیجه‌و‌سودابه‌به‌کاووسکی‌تمایل‌مانند‌دارد‌رناگوا

قربانی‌‌را‌سیاوش‌مانند‌برومند‌ایشاهزاده‌منفی(‌)آنیموس‌سودابه‌طمع‌و‌بوالهوسی‌و‌منفی(

‌کند.می

بخصوص‌‌زن‌آن‌یا‌این‌تصویر‌نه‌دارد‌زنی‌ازلی‌تصویر‌خود‌در‌مردی‌هر»‌که‌آن‌نهایت‌در‌

‌عاملی‌است‌‌را، ‌ناخودآگاه‌است، ‌این‌تصویر‌اساساً بلکه‌یک‌تصویر‌به‌خصوص‌زنانه‌را.

(.‌همین‌14:1383)شمیسا،«‌ی‌هر‌مردی‌مستتر‌استموروثی‌از‌اصلی‌ازلی‌که‌در‌جان‌مایه

کند.‌هر‌زنی‌در‌روان‌خود‌یک‌تصویر‌مردانه‌دارد.‌عامل‌امر‌در‌مورد‌یک‌زن‌نیز‌صدق‌می

هایی‌با‌سرانجام‌خشم‌و‌نفرت،‌در‌واقع‌حاصل‌همین‌ه‌و‌داستانهای‌عاشقانتمامی‌داستان

‌تصویری‌است‌که‌در‌بطن‌ناخودآگاه‌آدمی‌به‌صورت‌ازلی‌نهفته‌است.

ای‌جدی‌و‌با‌پشتکار‌با‌عنصر‌نرینه‌یا‌عنصر‌هنگامی‌که‌فرد‌به‌گونه»‌خويشتن: خود/

دهد.‌می‌تغییر‌را‌خود‌یخصیصه‌ناخودآگاه‌نشود،‌مشتبه‌هاآن‌با‌تا‌کندمی‌مبارزه‌خود‌یمادینه

‌نمایانگر‌ ‌خود»به‌شکل‌نمادین‌جدیدی‌که ی‌روان‌است‌پدیدار‌ترین‌هستهیعنی‌درونی«

‌توان‌آشتی‌با‌‌91:1387)یونگ،‌«شودمی ‌خویشتن‌از‌در‌صلح‌درآمد‌و ‌آدمی‌با ‌هر‌گاه .)

زند‌نیک‌و‌یضمیر‌ناخودآگاه‌را‌داشته‌باشد‌چنان‌که‌هر‌چه‌از‌او‌و‌اعمال‌و‌گفتارش‌سر‌م
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ی‌شود،‌در‌زمره«‌گفتار‌نیک،‌پندار‌نیک،‌کردار‌نیک»‌پسندیده‌باشد‌و‌یا‌به‌قول‌زرتشت‌

چه‌که‌ما‌گیرد.‌این‌مفهوم‌بسیار‌نزدیک‌است‌به‌آنهای‌نیک‌و‌صالح‌روزگار‌قرار‌میانسان

و‌ای‌مستقیم‌در‌واقع‌رابطه‌.کنیمیاد‌می«‌کاریخویش»در‌متون‌کهن‌خویش‌از‌آن‌با‌عنوان

کاری‌و‌ماندالا‌یا‌نیل‌به‌تمامیّت‌وجود‌دارد،‌از‌این‌روست‌که‌برخی‌یک‌سویه‌میان‌خویش

کاری،‌به‌کمال‌و‌تمام‌وجود‌آدمی‌نامیم.‌چرا‌که‌با‌خویشمی«‌فرهمند»را‌در‌متون‌باستانی‌

کاری‌انسان‌است‌که‌در‌هر‌وضع‌تاریخی‌و‌اجتماعی‌که‌باشد‌در‌خویش»اند.‌دست‌یافته

ی‌خاص،‌که‌از‌آن‌به‌آئین‌الهی‌بکوشد‌و‌پتیاره اهریمنی‌و‌نگهداشت‌داد‌و‌دفع‌نیروهای

شود،‌پیکار‌کند،‌کسی‌که‌چنین‌تعبیر‌می‌V ̅s haanest   ̅drag«‌خویش‌همستیار‌دروغ»

‌(.13:1312)مجتبایی،‌«‌ور‌خواهد‌شدی‌ایزدی‌بهرهباشد‌از‌سعادت‌‌الهی‌یا‌خورّه

‌برای‌ ‌فرد ‌مهّم‌است‌که‌هر ‌قدم‌‌بسیار ‌در‌مسیر‌شخصی‌خود یافتن‌خویشتن‌واقعی،

‌عالی‌اجتماعی،‌ ‌توانایی‌شناخت‌ناخودآگاه‌فردی‌به‌جایگاه ‌چنین‌است‌که‌فرد‌با بگذارد.

که‌مولانا‌با‌شناخت‌خویش‌و‌بصیرت‌وافر‌در‌امر‌تشخیص‌خوب‌و‌بد‌شود.‌چنانمینایل

افت.‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌های‌کامل‌دست‌یی‌انسانبه‌بینش‌عمیق‌و‌معرفتی‌والا‌به‌گونه

‌ترین‌کهن‌الگوی‌یونگ‌است.مهم«‌خویشتن»کهن‌الگوی‌

‌پیر،‌نماد‌خرد‌موروثی‌و‌ذاتی،‌زندگی‌طولانی‌و‌رکن‌اصلی‌در‌سیر‌پير خرد/ فرزانه:  

‌در‌مسیرش‌از‌مغرب‌به‌مشرق‌پاسبانی‌می کند.‌و‌سلوک‌)سفر(‌است.‌همان‌که‌سالک‌را

‌داستان ‌در ‌خرد ‌پیر ‌ناگحضور ‌وظیفهها ‌که ‌چرا ‌است، ‌قهرمان ‌همراه ‌به ‌خرد‌زیر ‌پیر ی

ی‌ذهن‌و‌تفکرّ‌بالغ‌و‌کامل‌خود‌را‌رود.‌خردمند،‌نتیجهمیراهنمایی‌و‌راه‌گشایی‌به‌شمار

‌نیرو‌و‌در‌مسیر‌شخصی‌می ‌تمام ‌رساندن‌با ‌انتها ‌برای‌آغاز‌کردن‌و‌به گذارد‌که‌استعداد

‌قهرمان‌ک ‌داشته‌باشد. سی‌است‌که‌پیش‌از‌این‌از‌امتحانات‌و‌توان‌مثبت‌اندیش‌خود‌را

‌باشدچالش ‌بیرون‌آمده ‌فراوانی‌سربلند ‌‌.های‌دشوار ‌می» ‌وقتی‌ظاهر ‌پیر ‌که‌همیشه شود

فکری‌‌یا‌بصیرت‌سر‌از‌تأمّلی‌که‌چنان‌آن‌است‌دچار‌ناپذیر‌چاره‌و‌سخت‌وضعی‌به‌قهرمان

تواند‌او‌روانی‌میبکر‌و‌به‌عبارت‌دیگر،‌کنشی‌روحی‌و‌یا‌نوعی‌عمل‌خود‌به‌خود‌درون‌

را‌از‌مخصمه‌برهاند.‌اما‌چون‌به‌دلیل‌درونی‌و‌بیرونی،‌قهرمان‌خود‌توان‌انجام‌آن‌را‌ندارد،‌

 معرفت‌مورد‌نیاز‌برای‌جبران‌کمبود‌به‌صورت‌فکری‌مجسم‌یعنی‌در‌قالب‌همین‌پیر‌دانا‌و
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‌(.114:1376)یونگ،‌«‌کندیاری‌دهنده‌جلوه‌می

کردن‌‌خدمت‌و‌کردن‌محافظت‌معنای‌به‌ایریشه‌از‌ونانیی‌ایواژه‌قهرمان‌» سفرقهرمان:

است.‌قهرمان‌یعنی‌کسی‌که‌آماده‌است‌نیازهای‌خود‌را‌فدای‌دیگران‌کند.‌بنابراین‌مفهوم‌

‌(19:1387)وگلر،«‌قهرمان‌در‌ارتباط‌با‌مفهوم‌ایثار‌و‌‌فداکاری‌است

فرد‌بر‌خصوصیّاتی‌ی‌ی‌منِ‌خویشتن‌بر‌سایه‌است،‌شناسایی‌و‌غلبهی‌غلبهقهرمان‌ثمره

‌روان‌دیگری ‌با ‌روان‌خویش‌و‌چه ‌چه‌در ‌ که‌تحت‌عنوان‌‌-که‌مربوط‌به‌سایه‌هستند.

سازد.‌از‌جمله‌نبرد‌قهرمان‌با‌دیو‌و‌و‌اژدها‌و‌او‌را‌تبدیل‌به‌قهرمان‌می‌-شناسیمدشمن‌می

‌ی‌این‌صورت‌مثالی‌است.جادو،‌شکل‌برجسته

انکشاف‌خودآگاه‌خویشتن‌فرد‌است،‌یعنی‌ی‌قهرمان،‌کار‌اصلی‌اسطوره»از‌نظر‌یونگ‌‌

رو‌بهای‌که‌بتواند‌با‌مشکلات‌زندگی‌روهای‌خویش‌به‌گونهها‌و‌تواناییآگاهی‌به‌ضعف

‌(.219:1386)یونگ،«‌شود

قهرمان‌برای‌شناسایی‌رموز‌جهان‌و‌حل‌و‌فصل‌آن‌نیاز‌به‌تجربه‌دارد‌و‌بهترین‌روش‌‌

‌مشاهده ‌و ‌تجربه ‌کسب ‌شگفتیبرای ‌ناشی ‌و ‌کهن‌ناختهها ‌است. ‌سفر ‌هستی، های

‌قهرمان»الگوی ‌سفر ‌وسیلهنظریه« ‌به ‌است‌بعدها ‌یونگ‌مطرح‌کرده ‌نظریه‌ای‌که ی‌دیگر

‌شد.‌کمپل‌برای‌سفر‌مراحلی‌قائل‌شده‌است:پردازان‌بسط‌و‌شرح‌داده

.‌عزیمت:‌دعوت‌به‌آغاز،‌رد‌دعوت،‌امدادهای‌غیبی،‌عبور‌از‌نخستین‌آستان،‌شکم‌1»

‌نهنگ

گر،‌آشتی‌و‌ها‌ملاقات‌با‌خدا‌بانو،‌زن‌در‌نقش‌وسوسهی‌آزمونتشرف:‌جاده‌.‌آیین‌2

‌یگانگی‌با‌پدر،‌خدایگان،‌برکت‌نهایی

‌بازگشت،‌‌3 ‌آستان ‌از ‌عبور ‌خارج، ‌از ‌دست‌نجات ‌جادویی، ‌فرار ‌امتناع، ‌بازگشت: .

‌(.82:1394)گلمزاری،«‌ارباب‌دو‌جهان،‌آزاد‌و‌رها‌در‌زندگی

های‌فراوانی‌وجود‌دارد‌ر‌عزیمت‌و‌آیین‌تشرّف،‌فراز‌و‌نشیببینیم‌دطور‌که‌میهمان‌

ارباب‌»ای‌ذکر‌شد‌تا‌آن‌که‌قهرمان‌پس‌از‌بازگشت‌تبدیل‌به‌قهرمان‌واقعی‌و‌که‌تنها‌نمونه

‌شود.می«‌دو‌جهان

 راغ‌اساطیر‌ملل‌رفت.ـتوان‌به‌سای‌میونهـوها‌بهتر‌از‌هر‌نمـالگ برای‌شناخت‌این‌کهن
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به‌‌که‌هستند‌رخدادهایی‌و‌اسطوره‌حاوی‌تمدّن،‌دارای‌هایسرزمین‌و‌چین‌یونان،‌ایران،

‌افسانه‌آفرینش،‌مبحث‌خدایان،‌برخی‌انگیزی‌به‌یکدیگر‌شبیهطور‌شگفت اند؛‌رویین‌تنی،

‌به‌پیوند‌انکار‌عناصر‌طبیعی‌و...‌از‌جمله ی‌مواردی‌هستند‌که‌با‌تطبیق‌اساطیر‌ملل،‌ما‌را

‌با‌ریشه‌در ‌در‌فرهنگ‌و‌ادبیات‌ما؛‌شاهنامهایّام‌بسیار‌کهن‌می‌ناپذیر‌این‌اقوام، ی‌رساند.

فاخر‌‌اثر‌این‌در‌فردوسی‌هاست.آن‌عادات‌و‌اساطیر شناخت‌برای‌راهنما‌ترینبرجسته‌فردوسی

شاهان‌‌و‌پهلوانان‌هیبت‌در‌ای‌اسطوره‌های‌قالب‌شناساندن‌در‌سعی‌پیشنیان‌از‌امانتداری‌حفظ‌با

‌ن‌در‌طی‌حوادث‌دارد.‌با‌ذکر‌کردار‌و‌گفتار‌ایشا

‌در‌زال،‌و‌رستم‌پهلوان،‌دو‌رفتاری‌مدل‌بررسی‌با‌است؛‌مقاله‌این‌در‌نظر‌مورد‌که‌چهآن

‌دیدگاه‌از‌آن‌دلایل‌و‌نمادها‌دنبال‌به‌برانگیز،‌چالش‌خصوص‌به‌و‌گوناگون‌های‌موقعیّت

‌دارای‌عتاًطبی‌که‌فرزند‌دیگری‌و‌پدر‌یکی‌نامی،‌پهلوان‌دو‌نهایت،‌در‌هستیم.‌الگوهاکهن

‌الگویی‌قرارکهن‌بررسی‌و‌تحلیل‌مورد‌ند،یکدیگر‌تأثیر‌تحت‌و‌یکسان‌رفتاری‌الگوهای‌و‌فرهنگ

‌گیرند.‌می

های‌آموزش‌و‌تربیت‌برمبنای‌رستم‌رفتار‌و‌اعمال‌در‌جووجست‌مقاله‌این‌هدف‌که‌جاآن‌از‌

گیریم‌بر‌آن‌می‌پهلوانی‌از‌سوی‌پدرش،‌زال،‌دیگر‌پهلوان‌‌نامی‌اساطیری‌است،‌ما‌فرض

العمل‌این‌دو‌پهلوان،‌بر‌آید‌و‌نوع‌عکسهایی‌که‌در‌حوادث‌پیش‌میرخدادها‌و‌چالش که

‌آموزه ‌روانمبنای ‌که ‌است ‌آدمی ‌ناخودآگاه ‌روان ‌ذاتی ‌گوستاو‌های ‌کارل ‌معاصر شناس

‌یونگ،‌مطرح‌ساخته‌است.‌

بحث‌‌در‌مربوطه‌ینمادها‌اساس‌بر‌را‌پسر‌و‌پدر‌رفتار‌چگونگی‌تا‌است‌این‌بر‌ما‌هدف

‌کهن‌الگوها‌مورد‌تحلیل‌و‌بررسی‌قرار‌دهیم.

 ي تحقيقپيشينه

فارسی‌‌آثار‌و‌ایران‌در‌الگویی،‌کهن‌نقد‌یعنی‌است،‌نظر‌مدّ‌که‌آن‌جدید‌مفهوم‌با‌ادبی‌نقد

ی‌(‌مطرح‌شده‌است.‌در‌زمینه1281-332)‌های‌صادق‌هدایتزبان،‌بیشتر‌از‌همه‌با‌داستان

-ها‌و‌شخصیتالگویی،‌در‌مواردی‌به‌داستانپژوهی‌با‌رویکرد‌نقد‌کهنو‌شاهنامه‌‌شاهنامه

چه‌که‌مدنظر‌نهیم.‌امّا‌تاکنون‌در‌قالب‌آنهای‌شاهنامه‌توجّه‌شده‌است‌که‌همه‌را‌ارج‌می

‌دهـش‌نوشته‌زمینه‌این‌در‌که‌مقالاتی‌جمله‌از‌نگرفته؛‌انجام‌پژوشی‌هیچ‌است‌مقاله‌این‌در‌ما



 

    611/‌‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل 

       
 

 

‌است:

اثر‌‌این‌که‌؛«بشر‌تعلیم‌در‌خرد‌پیر‌الگوی‌کهن‌لزوم»‌(.1394ه.)فاطم‌فتحی،‌تیموری -

 ها‌دارد.تکیه‌بر‌خصایص‌و‌رفتار‌پیر‌خرد‌و‌میزان‌تأثیر‌او‌در‌داستان

اساس‌‌بر‌شاهنامه‌قهرمانی‌یدوره‌چهارده‌مقایسه‌و‌بررسی»‌(.1394نوشاد.)‌رضایی، -

‌این‌پژوهش‌به‌چهار‌بخش‌از‌داستان«نقد‌کهن‌الگویی طوره‌ای‌شاهنامه‌های‌اس؛

تقسیم‌شده‌است‌و‌به‌تبیین‌و‌توضیح‌کارکردهای‌کهن‌الگوهای‌مورد‌نظر‌نویسنده‌

ی‌تعاریف‌مربوط‌به‌آن‌در‌قالب‌برخی‌از‌شخصیت‌های‌شاهنامه‌و‌میزان‌با‌ارائه

 پردازد.‌تأثیرگذاری‌ایشان‌بر‌داستان،‌می

کامل‌‌پژوهشی‌؛«دیاراسفن‌و‌رستم‌داستان‌الگوی‌کهن‌تحلیل»‌(.1391انوش.)‌مرادی،‌ -

ی‌میزان‌تأثیرگذاری‌کهن‌الگوها‌در‌داستان‌مشهور‌است‌که‌اطلاعات‌مفیدی‌درباره

 دهد.رستم‌و‌زال‌به‌دست‌می

چه‌که‌مورد‌نظر‌ای‌اندک‌به‌آناشاره‌ها،‌حتّیو‌موارد‌دیگر؛‌امّا‌در‌هیچ‌یک‌از‌پژوهش

‌وجود‌ندارد.ای‌در‌این‌زمینه‌ما‌در‌این‌مقاله‌است‌نشده‌است‌و‌پیشینه

 بحث و بررسی

 شناسی کهن الگويی رستمشخصيت -1

های‌سرشناسی‌است‌که‌در‌عالم‌داستان‌به‌ی‌فردوسی‌مملو‌از‌قهرمانان‌و‌چهرهشاهنامه‌

اند،‌گروهی‌پادشاهند‌و‌گروهی‌پهلوان‌و‌برخی‌در‌معیّت‌این‌دو.‌اما‌از‌میان‌دنبال‌نام‌و‌مقام

‌چندتمامی‌آن ‌قهرمان ‌شخصیت‌رستم، ‌پررنگ‌ها ‌شاهنامه، ‌از ‌شگفتیدوره ‌است. ‌و‌تر ها

‌می ‌خلق ‌رستم ‌از ‌که ‌عاداتی ‌میان‌خوارق ‌بسیاری‌در ‌طرفداران ‌است‌تا ‌سبب‌شده شود

‌داستان ‌تمامی‌افراد‌خوانندگان‌و‌حتی‌شنوندگان ‌رستم‌نزد ‌دست‌بیاورد. های‌حماسی‌به

دست‌و‌مستقل‌است‌‌درون‌گرا‌و‌افراد‌برون‌گرا‌طرفدارانی‌دارد.‌وی‌دارای‌شخصیتی‌یک

‌هاست.‌که‌از‌جمله‌دلایل‌آن‌سپری‌کردن‌مراحل‌دشوار‌سفر‌و‌تحمل‌سختی

‌بر‌چالش ‌چناناو ‌است. ‌فائق‌آمده ‌اجتماعی‌خود که‌های‌خطرناک‌زندگی‌شخصی‌و

‌آمده‌است.‌دلیل‌اصلی‌سربلندی‌و‌موفّقیّت‌اطرافیان‌خود‌نیز‌به‌شمار‌می

‌لالـر‌سبب‌عزتّ‌نفس‌و‌استقـست.‌همین‌امی‌اوتهـشایس«‌تاج‌بخش»از‌این‌رو‌لقب‌
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توصیف‌ناشدنی‌شخصیت‌رستم‌است‌که‌سبب‌شده‌جایگاه‌مهّمی‌در‌اسطوره‌و‌حماسه‌به‌

‌آن ‌اختصاص‌دهد. ‌آن‌سالخود ‌از ‌این‌چنان‌که‌گویا ‌است. ‌بوده ‌زنده ‌کنون‌همواره ‌تا ها

ت‌درون‌برسد.‌هویّت‌درونی‌رستم‌است‌که‌به‌شخصیت‌او‌این‌توانایی‌را‌داده‌تا‌به‌شناخ

ی‌روان‌خویش‌را‌شناخته‌است‌هر‌چند‌درمواردی‌اندک‌خود‌را‌عاجز‌از‌سرکوب‌وی‌سایه

در‌سفر‌خود‌در‌هفت‌خان،‌در‌آید.‌در‌صدد‌جبران‌اشتباه‌بر‌می‌بیند‌اما‌بلافاصلهها‌میآن

‌با‌زنی‌زیبارو‌مواجه‌می ‌آنیمای‌درون‌او‌به‌او‌فرمان‌میخان‌چهارم،‌رستم‌ دهد‌که‌شود.

‌از‌اهداف‌یفتهش ‌او‌را ی‌این‌زن‌شود‌و‌همین‌شیفتگی‌و‌احساس‌درماندگی‌در‌برابر‌زن،

‌دیناصلی‌باز‌می ‌از‌آن‌جا‌که‌وی‌در‌کنار‌نژادگی، ‌اما مدار‌و‌پیرو‌دین‌کهن‌ایرانی‌دارد،

-ی‌واقعی‌زن‌را‌میگزاری‌از‌وی‌چهرهای‌با‌آوردن‌نام‌خداوند‌به‌خاطرسپاساست،‌لحظه

‌عفریت ‌به ‌که ‌میهبیند ‌تبدیل ‌ای ‌اغواگر»شود. ‌زن ‌در‌« ‌سفرهای‌سالکان ‌از ‌بسیاری ‌در که

های‌آزمون‌و‌ی‌راهشود‌)از‌جمله‌در‌هفت‌پیکر‌نظامی(‌از‌جملههای‌دیگر‌دیده‌میداستان

آیین‌تشرف‌است.‌بنابراین‌نژادگی،‌از‌امتیازات‌مثبت‌به‌شمارمی‌رود‌که‌یکی‌از‌مهّم‌ترین‌

‌شود.در‌آیین‌ایزدی‌محسوب‌می«‌فرّه»به‌‌کاری‌یا‌دست‌یابیعوامل‌خویش

‌

ی‌تخم‌نیرم‌منمفروزنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌گیتی‌چنان‌دان‌که‌رستم‌منم  

(1‌:1341،ج1386)فردوسی،  

‌جنگرستم در حوادث ‌تمام ‌قهرمان ‌تا ‌شده ‌برگزیده ‌وی ‌است؛ ‌مأمور ‌رستم ‌و‌: ها

‌یستد.اپیکارها‌باشد‌و‌نفسی‌از‌انجام‌مأموریت‌باز‌نمی

‌

تـــرا‌پــرورانــید‌پـروردگـار‌‌‌‌همانا‌که‌از‌بهر‌این‌روزگار  

که‌آسایش‌آری‌و‌گر‌دم‌زنــی‌‌‌‌‌نشــاید‌بـدین‌کار‌آهرمنی  

‌‌(2‌:18)همان،ج‌

‌برجسته ‌شرایطی‌مورد‌از ‌درهر ‌و ‌همواره ‌است‌که ‌آن ‌خصوصیّت‌یک‌قهرمان ترین‌

ذر‌از‌ـه‌مسیر‌پر‌چالش‌و‌مهیب‌و‌با‌گـب«‌عزیمت»های‌مثالی‌با‌اعتماد‌باشد.در‌عالم‌صورت

‌تشرف‌آیین‌» ‌قهرمان‌می« ‌تبدیل‌به ‌بازگشت، ‌پس‌از ‌شناسایی‌و ‌با ‌آن‌شرط‌که ‌با شود.

ها،‌خویشتن‌واقعی‌خود‌ورند‌و‌با‌سرکوب‌و‌بعضاً‌مدارا‌‌با‌آنغوطه‌«‌سایه»عواملی‌که‌در‌
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‌با‌ ‌دریابد‌و‌او‌را «‌ناخودآگاه»ی‌رستم‌در‌حکم‌سرزمین‌مازندران‌برا‌آشتی‌دهد.‌1«من»را

اوست.‌برای‌شناسایی‌شخصیت‌رستم‌و‌نقش‌او‌در‌شاهنامه‌بهترین‌نمونه‌بررسی‌سفر‌او‌

را‌تنها‌‌رود‌و‌زال‌چارهکاووس‌به‌مازندران‌میاست.‌رستم‌برای‌نجات‌کی«‌هفت‌خان»در‌

راه‌رستم‌‌توان‌از‌پیش‌تعیین‌کرد‌چه‌چیزهایی‌بر‌سرداند‌که‌نمیدر‌گذراندن‌مسیرهایی‌می

قرار‌خواهند‌گرفت‌برخلاف‌پیکارهای‌او‌با‌پهلوانان‌و‌پادشاهان‌دیگر،‌این‌مسیر،‌دشوار‌و‌

‌نخواهد‌شد؛‌خان‌غیر‌قابل‌پیش بینی‌خواهد‌بود‌آن‌چنان‌که‌حتی‌با‌گرز‌و‌گوپال‌نیز‌حلّ

کشد.‌خان‌دوم:‌رستم‌می‌اول:‌رخش‌یاور‌رستم،‌در‌حالی‌که‌وی‌در‌خواب‌است‌شیری‌را

چشمه‌‌به‌را‌او‌میشی‌که‌این‌تا‌کندمی‌یاری‌‌طلب‌خداوند‌از‌است،‌ناتوان‌و‌تشنه‌ابانیبی‌در

آن‌‌تا‌است،‌خواب‌‌رستم‌که‌حالی‌در‌بیندمی‌را‌اژدهایی‌رخش،‌خان‌سوم:‌رساند.می‌ساری

زیبا‌و‌‌زنی‌با‌رستم‌چهارم:‌خان‌سازد.می‌نابود‌را‌او‌و‌بیندمی‌را‌اژدها‌رستم،‌بار‌سه‌از‌بعد‌که

‌خنجر‌با‌رو،‌این‌از‌بردمی‌پی‌ماجرا‌اصل‌به‌رستم‌و‌گرددمی‌او‌یشیفته‌شود،می‌مواجه‌غواگرا

نام‌اولاد‌به‌‌به‌پهلوانی‌رود،می‌خواب‌به‌کشتزاری‌در‌رستم‌پنجم:‌خان‌کند.می‌نیم‌دو‌به‌را‌او

بدهد.‌تا‌خواهد‌تا‌زندان‌کاووس‌را‌نشانش‌کند‌و‌از‌او‌میآید،‌او‌را‌اسیر‌‌میجنگ‌با‌او‌می

به‌اینجا‌رستم‌بر‌مشتهیات‌نفسانی‌پیروز‌و‌قسمت‌اعظم‌مسیر‌پر‌خطر‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌

شود.‌در‌خان‌ششم:‌رستم‌ارژنگ‌دیو‌و‌دیوان‌دیگر‌را‌که‌به‌هدف‌نزدیک‌میچناناست‌آن

خواهد‌تا‌به‌جنگ‌شود‌اما‌کاووس‌نابیناست‌و‌از‌او‌میکشد‌و‌موفق‌به‌دیدن‌کاووس‌میمی

‌برود،‌او‌را‌بکشد‌و‌از‌خون‌او‌در‌چشمان‌کاووس‌بچکاند‌تا‌بینا‌شود.‌‌دیو‌سپید

‌بین‌می ‌از ‌رستم‌دیو‌سپید‌را ‌خان‌هفتم، ‌بینا‌‌‌‌در ‌خون‌او‌چشمان‌کاووس‌را ‌با ‌و برد

‌می ‌می»کند. ‌بازگشت‌که ‌تشرف‌و ‌هستهجدایی، ‌یک‌اسطوره‌توان‌آن‌را ی‌قهرمان‌نامید.

‌های‌ماوراءشگفتی‌د‌و‌سفری‌مخاطره‌آمیز‌به‌حیطهکشقهرمان‌از‌زندگی‌روزمره‌دست‌می

شود‌و‌به‌پیروزی‌قطعی‌های‌شگفت‌در‌آن‌جا‌رو‌به‌رو‌میکند:‌با‌نیروالطبیعه‌را‌آغاز‌می

یابد.‌هنگام‌‌بازگشت‌از‌این‌سفر‌پر‌رمز‌و‌راز،‌قهرمان،‌نیروی‌آن‌را‌دارد‌که‌به‌دست‌می

کاووس‌نیز‌از‌برکت‌و‌فضلی‌که‌کی‌.(42:1389)کمپل،«‌یارانش‌برکت‌و‌فضل‌عنایت‌کند

                                                           
1. Ego 
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آگاه‌است.‌وی‌بعد‌از‌شنیدن‌خبر‌‌رستم‌به‌او‌بعد‌از‌گذر‌از‌هفت‌خان‌رسانده،‌به‌خوبی

‌گوید:پیروزی‌رستم‌بر‌دیو‌سپید‌در‌وصف‌پهلوان‌چنین‌می

 که‌بی‌تو‌مبادا‌نگین‌و‌کلاه‌بـرو‌آفرین‌کـرد‌فـرخـنده‌شـاه

نشاید‌جز‌از‌آفرین‌کرد‌یـاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌آن‌مام‌کو‌چون‌تو‌فرزند‌زاد‌‌  

‌(2‌:44،ج1386)فردوسی،

ی‌یک‌قهرمان‌نمودار‌است.‌چراکه‌توفیق‌آن‌را‌یافته‌بنابراین‌در‌شخصیت‌رستم‌چهره‌

‌بر‌سایه ‌در‌نتیجه‌به‌شناخت‌خود‌تا ‌کند. ‌با‌وی‌مدارا ی‌روان‌خویش‌غلبه‌سازد‌و‌بعضاً

‌سازد.را‌با‌رشد‌ماندالایی‌خویش‌تقویت‌میشود‌و‌توانایی‌رسیدن‌به‌تمامیّت‌نایل‌می
‌

 شناسی کهن الگويی زالشخصيت -2

شخصیت‌زال‌در‌شاهنامه‌به‌عنوان‌پدر‌پهلوانی‌چون‌رستم‌که‌خود‌روزگاری‌در‌کنار‌

کرده،‌شناخته‌شده‌است.‌زال‌در‌شاهنامه‌بیش‌از‌آن‌شاهان‌در‌برابر‌دشمنان‌رزم‌آوری‌می

اش‌مراقبت‌از‌رستم،‌اعمال‌باشد،‌پیری‌است‌که‌وظیفهکه‌قهرمان‌و‌دارای‌صفت‌پهلوانی‌

و‌یا‌«‌پیرخرد»های‌کهن‌الگویی‌از‌چنین‌شخصیتی‌با‌عنوان‌در‌آموزه‌وی‌و‌راهنمای‌اوست.

‌پیر‌فرزانه» ‌یاد‌می« ‌میپیر‌راه»شود. ‌آگاه‌های‌رسیدن‌به‌مقصود‌را داند‌و‌از‌خطرهای‌راه

ها‌آن‌با‌مقابله‌مؤثرّ‌وسایل‌دهدمی‌هشدار‌ست،ا‌قهرمان‌راه‌در‌که‌خطراتی‌به‌نسبت‌او‌است.

‌(.117:1376)یونگ،«‌نمایدرا‌فراهم‌می

ترین‌و‌تأثیرگذارترین‌مهمّ ی‌فردوسی،‌کیومرث‌است.‌امّا‌زال،اوّلین‌پیرخرد‌در‌شاهنامه‌

‌پروردهبه‌شمارمی‌فرزانه‌در‌شاهنامه پیر ‌او‌به‌عنوان‌رود‌که‌فرزندی‌چون‌رستم‌را است.

رو‌مسؤلیّتی‌سنگین‌ی‌مرز‌و‌تاج‌و‌تخت‌شاهان‌شناخته‌شده‌است.‌از‌اینو‌بخشندهپاسبان‌

‌قهرمان‌خویش،‌حیات‌اولّ‌یدوره‌در‌واقع‌در‌خود،‌زندگی‌ابتدای‌در‌زال‌ی‌اوست.برعهده

‌بنابراین‌میل‌به‌کمال‌و‌پیروزی‌و‌قد‌و‌است ‌پهلوان، رتمندی‌در‌خون‌اوست.‌فرزند‌سامِ

‌ ‌در‌که‌زال‌«منِ»‌یعنی‌کند،‌برقرار‌سویه‌یک‌ایرابطه‌«خود»‌و‌«من»‌میانوی‌موفّق‌شدتا

او‌که‌آمیخته‌در‌ناخودآگاه‌ضمیر‌«‌خودِ»به‌این‌توانایی‌رسیده‌است‌تا‌با‌‌نهفته‌او‌خودآگاه

های‌مثبت‌و‌تقویت‌آنان‌و‌شناسایی‌مشخصات‌منفی‌اوست‌به‌شناخت‌و‌وارسی‌توانایی
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از‌دیدگاه‌یونگ،‌شخص‌کامل‌تنها‌آنی‌نیست‌که‌»راکه‌ها،‌نایل‌شود.‌چو‌مدارا‌با‌آن«‌سایه»

‌خواستههمه ‌خواهشی ‌و ‌زمینی ‌را‌های ‌زنانه ‌و ‌مردانه ‌ ‌روان ‌و ‌سایه ‌چون ‌نفسانی های

‌آن ‌برخی‌از ‌با ‌باید ‌بلکه ‌آنسرکوب‌کند، ‌شدّت‌شیطانی‌شدن ‌از ‌تنها ‌و ‌بیاید ‌کنار ها‌ها

های‌یح‌و‌بودا‌باشد؛‌هر‌کس‌با‌تواناییتواند‌عیناً‌همان‌مسها‌نمیآدم»ی‌بکاهد.‌الگوی‌همه

‌(.46:1389میرمیران،«‌)‌خیزدهای‌خویش‌برمیدرونی‌خود‌به‌مبارزه‌یا‌همراهی‌خواسته

یابیم‌که‌در‌کنار‌قهرمان،‌حضور‌ی‌عرفان،‌درمیی‌آثار‌ادبی،‌خصوصاً‌در‌زمینهبا‌مطالعه‌

شود.‌یاد‌می«‌مرید‌و‌مراد»عنوان،‌‌ها‌بابلد‌لازم‌است.‌که‌در‌متون‌عرفانی‌از‌آن‌راهنمایی‌راه

مراد،‌لزوماً‌شخصی‌دنیا‌دیده‌و‌با‌تجربه‌و‌به‌اصطلاح‌سرد‌و‌گرمِ‌روزگار‌چشیده‌و‌دانا‌به‌

پدربزرگ،‌‌پدر،‌قالب‌در‌رویاها‌در‌فرزانه‌پیر»‌هاست.ناشناختهً‌خصوصا‌امور،‌از‌بسیاری‌احوال

‌می ‌مرشد،‌حکیم‌یا‌کاهن‌تجلّی‌پیدا ‌فیلسوف، ها‌در‌هیأت‌حکیمی‌ند‌و‌در‌افسانهکمعلّم،

عقل‌‌طریق‌از‌و‌شتابدمی‌گرفتار‌قهرمان‌کمک‌به‌قدرتمند‌ساحری‌یا‌منزوی‌پیرمردی‌کهنسال،

شود‌گری‌دیده‌میهایی‌از‌افسون(.‌در‌زال‌رگه112:1376)یونگ،‌«کندبرتر‌به‌او‌کمک‌‌می

ها‌و‌ه‌وی‌در‌چالشگری‌از‌آنجاست‌کاما‌نسبت‌افسون‌که‌از‌خصوصیاّت‌اساطیر‌است.‌و

‌راهگرفتاری ‌ظاهراً ‌میهایی‌که ‌عادات‌پناه ‌خوارق ‌نیست‌به ‌جمله‌حلّی‌برای‌آن ‌از آورد.

«‌خرد»که‌خود‌در‌اساطیر‌نمادی‌از‌«‌سیمرغ»چون‌ای‌دیگر‌در‌کنار‌زال‌هموجود‌اسطوره

است.‌‌ی‌سیمرغ،‌پیری‌کاردان‌و‌راه‌بلداست‌از‌دیگر‌دلایل‌اثبات‌این‌ادّعاست.‌او‌پرورده

‌او‌مدد‌میزال‌در‌شاهنامه،‌بارها‌از‌سیمرغ‌به‌وسیله جوید،‌اوّلین‌بار‌به‌هنگام‌وضع‌ی‌پرَِ

‌حمل‌رودابه‌که‌به‌دشواری‌انجام‌شد،‌شاهد‌این‌واقعه‌هستیم:

 پر‌از‌آب‌رخسار‌‌و‌خسته‌جگر‌بـه‌بالـین‌رودابــه‌شــد‌زال‌زر

مـژده‌داد‌بخندید‌و‌سیندخت‌را‌چو‌زان‌پّر‌سیمرغش‌آمـد‌بیـاد  

وزان‌پّر‌سیمرغ‌لختی‌بسـوخت‌‌‌‌‌‌‌یکی‌مجمر‌آورد‌وآتش‌فروخت  

پـدید‌آمـد‌آن‌مـرغ‌فرمـان‌روا‌‌‌‌‌‌‌‌گون‌شـد‌هواهم‌انـدر‌زمان‌تیره  

(226،ج‌اول:1386)فردوسی،  

‌ثمره‌ ‌نتیجهرستم ‌رودابه ‌زال‌و ‌پیوند ‌است. ‌پیی‌آنیمای‌مثبت‌زال داشته‌ی‌نیکی‌در

‌ ‌خلاف ‌بر ‌دلباختهاست. ‌نباید ‌شاید ‌که ‌میفرزند ‌تهمینه ‌برومندش‌-شدی ‌فرزند چراکه
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امّا‌پیوند‌زال‌و‌رودابه‌مبارک‌بوده‌است.‌‌-سهراب‌ناکام‌ماند‌و‌بر‌اثر‌اشتباه‌پدر‌از‌بین‌رفت

دهد،‌تمایلات‌زنانه‌در‌ناخودآگاه‌وی)آنیما(‌زمانی‌که‌زال‌به‌رودابه‌توجّه‌و‌علاقه‌نشان‌می

های‌روحی‌یا‌آنیمایی‌چون‌میل‌امّا‌این‌پیوند‌برخلاف‌بسیاری‌دگرگونیشوند.‌و‌فعّال‌می

غریزی‌‌هایمحرک‌از‌دسته‌آن‌جزو‌است،‌بوده‌منفی‌و‌ناگوار‌بسیار‌که‌سودابه‌به‌کاووسکی

تأثیرگذاری‌‌و‌نفوذ‌میزان‌مجموع‌در‌است.‌بوده‌مؤثرّ‌سالم‌و‌مثبت‌طور‌به‌شاهنامه‌در‌که‌است

‌خود‌نه‌تنها‌بر‌خانواده‌بلکه‌بر‌دیگر‌پهلوانان‌و‌شاهان‌هم‌عصرزال‌تا‌به‌آنجاست‌که‌وی‌

‌جویند:می‌چاره‌او‌از‌همه‌و‌است‌مجالس‌الخطابفصل‌او‌کلام‌است.‌داشته‌نفوذ‌نیز

کـه‌ای‌رزم‌دیــده‌دلاور‌ســران‌‌‌‌‌‌‌چنین‌گفت‌پس‌طوس‌با‌مهتران  

وار‌نیستبسازیم‌و‌این‌رنج‌دشخ‌‌‌‌‌‌‌مرین‌بند‌را‌چاره‌اکنون‌یکیست  

ـتاد‌و‌دادن‌پیـام‌...بـبـایـد‌فـرس‌‌‌‌‌هیـونـی‌تـگاور‌بــر‌زال‌‌سـام  

و‌گـرنه‌سـر‌آیـد‌نشیب‌و‌فـراز‌‌‌‌‌‌‌...‌مگر‌زالش‌آرد‌ازین‌گفته‌بـاز  

‌(2‌:6)همان،ج‌‌‌‌‌‌  
‌

 تأسّی پسر از پدر در حوادث .3

ل‌شده‌و‌یا‌مکتوب‌مانده‌هایی‌که‌از‌پیشینیان‌نقآوری‌وقایع‌و‌داستانفردوسی‌با‌جمع

شاهان‌‌دلیل‌همین‌به‌ساخت.‌ترسیم‌را‌عدالت‌یپایه‌بر‌آرمانی‌حکومتی‌با‌امن‌سرزمینی‌بود

ی‌فاضله‌است.‌در‌نتیجه‌برای‌ی‌شاهان‌آرمانی‌و‌کشور‌ایران‌در‌حکم‌مدینهایرانی‌در‌زمره

‌فردوسی‌در‌دا ها،‌پردازیستاناحیا‌و‌تثبیت‌چنین‌سرزمینی‌نیاز‌به‌حامیانی‌قدرتمند‌است.

ترین‌و‌قدرتمندترین‌پهلوانان‌نیز‌که‌در‌گذارد.‌برجستهی‌پهلوانان‌میاین‌وظیفه‌را‌بر‌عهده

‌خالق‌ایشان‌هستند.‌رستم‌و‌زال‌امرند،‌این‌در‌خطیر‌نقش‌دارای‌شاهنامه‌دوران‌اعظم‌قسمت

‌زال‌گردد.می‌ماسهح‌یپشتوانه‌زال‌خرد»‌آیند.می‌شمار‌به‌شاهنامه‌در‌حماسی‌رویدادهای‌اصلی

ماند‌و‌در‌هر‌حادثه‌و‌خطری‌یه‌یاری‌‌ایرانیان‌و‌هدایت‌و‌تعادل‌حماسه‌می‌در‌پس‌این‌از

(.‌حضور‌زال‌228:1379)مختاری،«‌پردازدبخشیدن‌به‌نیروی‌سیاسی‌و‌مادی‌در‌جامعه‌می

‌به‌شاهی‌برمی د.‌گزیندر‌شاهنامه‌آن‌زمانی‌مؤثرّ‌و‌پررنگ‌است‌که‌با‌کمک‌رستم،‌قباد‌را

ی‌بایست‌به‌میزان‌نفوذ‌و‌تأثیر‌پدر‌و‌پسر‌در‌ادامهبنابراین‌از‌حسن‌مطلع‌حضور‌ایشان‌می

چنان‌آن‌شرایط که‌شوندمی‌داستان‌وارد‌تأثیرگذار طور‌به‌هنگامی‌به‌ایشان‌ببریم.پی‌حوادث
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ساز‌ایرانی،‌زال‌خردمند‌را‌درست‌به‌هنگامی‌وارد‌روان‌قومی‌و‌ذهن‌اسطوره»آرام‌نیست.‌

ی‌آنیموس‌نیکی‌و‌بدی‌و‌هر‌فرد‌و‌اهریمن،‌از‌اسه‌کرده‌است‌که‌نظام‌مسلّط‌در‌دورهحم

‌(.186)همان:«‌نوعی‌بی‌خردی‌و‌آشفتگی‌در‌رنج‌است

 کـه‌تـا‌من‌به‌مردی‌ببستم‌کمر‌چنـیـن‌گفـت‌بــا‌مهـتران‌‌زال‌زر‌

 نداشت... کسی‌تیغ‌و‌گرزمرا‌بر‌سواری‌چو‌من‌پای‌در‌زین‌نگاشت‌

 ز‌پیـری‌هـمـه‌سـاله‌ترسان‌بُدم‌ز‌در‌جـنگ‌یکسان‌بُــدمشـب‌و‌رو‌

 نتــابـم‌هـمی‌خــنجر‌کـاولـی‌کنـون‌چنـبری‌گشـت‌پشــت‌یــلی

 بـرو‌بـر‌بـرازد‌کـلاه‌مـهـی‌...‌کنـون‌گشـت‌رستم‌‌چو‌سرو‌سـهی‌

 که‌هـستی‌بدین‌کار‌همداستان‌بخـوانم‌به‌رسـتم‌‌بـر‌ایـن‌داسـتان‌‌

‌(332ج‌اول:،1386)فردوسی،

‌میدان ‌نابسامانی‌بنابراین‌رستم‌به‌درخواست‌پدر‌وارد های‌جنگ‌برای‌نجات‌میهن‌از

‌رستم‌از‌پدر‌آموزهمی ‌پیش‌از‌این، ‌فراگرفتهشود. ‌مهّمهای‌جنگی‌و‌جنگاوری‌را تر‌است.

که‌او‌پیرو‌کیش‌آریایی‌و‌به‌اهورامزدا‌معترف‌است.‌بنابراین‌بعد‌از‌این‌در‌تمام‌روزگار‌آن

های‌دینی‌ایرانی‌و‌آن‌چه‌که‌از‌تبار‌خویش‌آموخته‌است‌قدم‌به‌میدان‌ویش‌بنابر‌آموزهخ

‌خواهد‌گذاشت.

 که‌من‌نیستم‌مرد‌آرام‌و‌جام‌چنین‌گفت‌رستم‌‌به‌دستان‌سام

 نـه‌والا‌بـود‌پـروریدن‌به‌ناز‌های‌درازچنین‌یال‌و‌این‌چنگ

روز‌بختبـود‌یـار،‌یزدان‌پی‌‌‌اگـر‌دشـت‌کیـن‌آیـد‌و‌جـنگ  

‌(333)همان:‌

است‌و‌سال‌شدهگیرد‌که‌کهنزال‌زمانی‌در‌شاهنامه‌نقش‌راهنمای‌رستم‌را‌برعهده‌می‌

ی‌او‌‌به‌اتمام‌نرسیده‌است‌و‌کار‌او‌بعد‌از‌داند‌که‌وظیفهبیند‌امّا‌میخود‌را‌بازنشسته‌می

ی‌کند.‌همانطور‌که‌این‌دشوارتر‌خواهد‌بود‌او‌باید‌پسر‌را‌که‌اکنون‌به‌خوبی‌بالیده،‌راهنمای

‌مباحث‌کهن‌الگوی‌ ‌این‌در ‌پیرخرد»پیش‌از ‌و‌« ‌چنین‌فردی‌سن‌و‌سال‌دیده گفته‌شد،

‌وی‌ ‌است. ‌ذاتی‌واقع‌همان‌تجربه در »روزگار‌چشیده ی‌کهن‌و‌حقیقت‌تجربی‌و‌خرد

‌عهده‌شود‌و‌هماهنگی‌تمامی‌ساختار‌زیستی‌و‌روانی‌و‌آدمی‌را‌بهاست‌که‌‌با‌ما‌زاده‌می
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ی‌در‌خود‌نهفته‌(.‌بنابراین‌وقت‌آن‌است‌که‌این‌حقیقت‌و‌تجربه163:1394ایی،)رض«‌دارد

‌که‌بسیار‌ارزشمند‌است‌در‌اختیار‌میراث ‌به‌پیش‌را خوار‌خود‌بگذارد.زال‌زمانی‌رستم‌را

‌برحذرمی ‌میمیتازاند‌و‌زمانی‌او‌را ‌آگاه ‌عواقب‌کار، ‌از ‌و‌وی‌را ‌واقع‌از‌دارد ‌در سازد.

‌تصمیمات‌او‌بر‌خواسته‌از‌‌خواهد‌تا‌بارستم‌می دقّت‌بیشتری‌به‌ضمیر‌خویش‌که‌طبیعتاً

درون‌اوست‌توجّه‌کند.آشنایی‌با‌روان،‌درک‌ذات‌و‌در‌واقع‌همان‌آشتی‌با‌خود‌از‌لزومات‌

هایی‌رسیدن‌به‌پیروزی‌است‌و‌درخواست‌زال‌از‌فرزند‌خویش‌نیز‌همین‌است.‌در‌بخش

‌سایه ‌خوبی‌بر ‌به ‌رستم ‌شاهنامه، ‌از ‌این‌مورد‌پیروزمیی‌درون ‌در ‌برترین‌نمونه ‌که شود

عزیمت‌او‌به‌مازندران‌و‌گذر‌از‌مرزهای‌مازندران‌یا‌همان‌ناخودآگاه‌اوست‌که‌منجر‌به‌

‌شود:درک‌واقعی‌خود‌می

 کـه‌شمشیر‌کوته‌شـد‌انــدر‌نیام‌به‌رستم‌چنین‌گفت‌دستان‌زال‌‌

بلاســتبـر‌ایرانیان‌بـر‌چه‌مایه‌‌که‌شاه‌جهان‌در‌دم‌اژدهاسـت‌  

 بخواهی‌به‌تیغ‌جهان‌بخش‌کیــن‌همی‌رخش‌را‌کرد‌بایدت‌زین‌

 تــــرا‌پـــرورانـیـــد‌آمـوزگـار‌هـمـانا‌کـه‌از‌بهـر‌ایـن‌روزگار

‌(2‌:18،ج‌1386)فردوسی،

‌این‌سفر‌‌ ‌رفتن‌به ‌هدف‌آفرینش‌رستم، ‌اهمّیّت‌است‌که‌گویا ‌این‌سفر‌حائز آن‌قدر

‌نجات‌بوده ‌نوعی‌گویا ‌به ‌نجات‌خویش‌محسوب‌میاست. ‌گرو ‌در ‌عبارتی‌شاه ‌در شود.

‌ان‌ورود‌به‌مرزهای‌مازندران‌و‌گذار‌از‌ـکوتاه‌آغاز‌سفر،‌گذار‌از‌سایه،‌شناخت‌خود‌که‌هم

 کند.نهد‌و‌سفر‌را‌آغاز‌‌میهفت‌خان‌و‌نجات‌شاه‌است.‌‌رستم،‌فرمان‌پدر‌را‌ارج‌می

 نهنگان‌برآرد‌ز‌دریای‌نیل‌دل‌شیر‌دارد‌تن‌زنده‌پیل‌

‌(1‌،332)‌همان،‌ج‌‌‌‌‌

داند‌که‌شود.‌او‌به‌خوبی‌میهایی‌که‌از‌خود‌سراغ‌دارد‌وارد‌میادین‌میرستم‌با‌توانایی

شود.‌های‌پاک‌تبدیل‌به‌قهرمان‌قوم‌بزرگی‌چون‌ایران‌میقهرمان‌واقعی‌تحت‌اوامر‌آموزه

ر‌برابر‌فرزندش‌ی‌پدری‌خود‌را‌داز‌این‌رو‌مفهوم‌کهن‌الگوی‌سایه‌در‌برابر‌زال‌که‌وظیفه

‌زال،‌خود‌پرورده ‌ناتوان‌است. ی‌پیرخردی‌چون‌سیمرغ‌است.‌رستم‌به‌خوبی‌انجام‌داده،

ازاو‌نام‌برده‌شده‌است.‌ sa ̅   mareqa ‌ای‌است‌که‌در‌اوستاسیمرغ‌شخصیت‌خجسته
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ی‌دان،‌بنابراین‌زال‌نیز‌حامی‌مورد‌اطمینانی‌داشته‌است‌و‌به‌خوبی‌محکیمی‌دانا‌و‌پیری‌راه

‌کهن‌ ‌از ‌ای‌بارز ‌نمونه ‌پیرخرد، ‌برساند. ‌انجام ‌برای‌پسرش‌به ‌را ‌این‌وظیفه داند‌چگونه

اند.‌زال،‌خوانده«‌فرهمند»محسوب‌می‌شود.‌از‌این‌رو‌ایشان‌را‌«‌ماندالا»و‌«‌خود»الگوهای‌

ی‌رساند‌و‌هستند‌پدرانی‌که‌در‌مقابل،‌فرزند‌را‌قربانی‌سایهمی‌فرزند‌را‌به‌بهترین‌جایگاه

ی‌حرص‌و‌طمع‌ان‌خود‌می‌کنند؛‌از‌جمله‌گشتاسب،‌اسفندیار‌رویین‌تن‌را‌مقهور‌سایهرو

‌به‌خاطر‌امیال‌هوس‌آلود‌و‌کاووس،‌شاهزادهکند‌و‌کیبه‌حکومت‌می ی‌فرّخ،‌سیاوش‌را

برد.طبیعتاً‌پیرخرد‌توانایی‌تشخیص‌درست‌از‌نادرست‌را‌گرایش‌به‌آنیمای‌منفی،‌از‌میان‌می

‌از‌نبرد‌با‌اسفندیار‌برحذرمیروست‌دارد‌از‌همین دارد.‌اسفندیار‌شخصی‌که‌زال،‌رستم‌را

‌نژاد‌ ‌پهلوان ‌رستم‌که ‌امّا ‌خاندان‌رستم‌خطری‌محسوب‌شود ‌یا ‌و ‌برای‌کشور نیست‌که

اش‌شده‌به‌هیچ‌عنوان‌حاضر‌نیست‌که‌دست‌به‌است‌و‌از‌این‌مقام،‌غروری‌شگرف‌بهره

‌دهد:داند‌و‌تن‌به‌جنگ‌مینگ‌میهایش‌بند‌را‌نبند‌دهد‌بنابراین‌بنابر‌آموزه

 و‌گـرنه‌هم‌اکنــون‌بپــرداز‌جـای‌همی‌باش‌در‌پیش‌او‌بر‌به‌پای

که‌کس‌نشنود‌نامـت‌اندر‌جهــان‌‌یی‌شو‌فرود‌از‌مهــانبه‌بیغوله  

بپـــرهیز‌از‌ین‌شهـــریار‌جــوان‌‌کزین‌بـدتر‌تیــره‌گــردد‌روان  

‌(1‌:372)همان،ج

‌همچنین‌‌دانا‌پیر‌است.‌تیزبینی‌و‌دانایی‌بصیرت،‌شناسایی،‌تفکر،»‌یایندهنم‌پیر‌که‌جایی‌آن‌از

‌سازد‌نظیرمی‌آشکار‌را‌سرنمون‌این‌روحانی‌منش‌که‌است‌اخلاقی‌صفات‌ایپاره‌نمود‌فرا‌

جنگ‌با‌‌که‌دانستهمی‌خوبی‌به‌(‌1382‌:74مورنو،‌)‌«یاوری‌و‌یاری‌برای‌آمادگی‌و‌خیر‌نیت

‌می‌ناگوار‌برایشان‌دارد.ی‌جوان،‌سرانجاشاهزاده

‌نتيجه

رود.‌در‌واقع‌ی‌کامل‌از‌ناخودآگاه‌جمعی‌ایرانیان‌به‌شمار‌میی‌فرودسی‌گزیدهشاهنامه‌

‌آینه ‌انواع‌شاهنامه ‌وارسی ‌و ‌قالب‌اساطیر ‌واکاوی‌خویش‌در ‌با ‌نمایی‌است‌که ی‌درون

‌شناسایی‌سایه ‌به ‌تمایلات، ‌پیعواطف‌و ‌ناخودآگاه ‌عاجمیهای ‌اگر ‌و ‌امر‌بریم ‌این ‌از ز

‌به‌کار‌می ‌پیرخرد‌تمامی‌تلاش‌و‌تجربیّات‌خود‌را ‌از‌غلبهباشیم، ی‌بندد‌تا‌روان‌آدمی‌را

نفس‌رهایی‌بخشد.این‌اثر‌راهی‌مکتوب‌است‌که‌با‌استفاده‌از‌نمادها‌در‌قالب‌اساطیر‌قصد‌



 

 

  ‌.....‌ی‌فردوسی(تأسی‌پسر‌از‌‌پدر‌)رستم‌و‌زال‌در‌شاهنامه‌   /  611

 

 

ای‌امن‌برای‌حضور‌در‌دارد‌تا‌راهی‌مشخص‌برای‌شناخت‌خویش‌به‌ما‌نشان‌دهد؛‌گوشه

های‌تراژدی‌و‌رمانتیک‌آن،‌بازخورد‌زندگی‌ماست‌و‌در‌اصل‌ت‌خویشتن.‌انواع‌داستانخلو

‌اند.ایم‌یا‌ما‌و‌اعمال‌ما‌در‌این‌سرزمین‌فعّالیّت‌داشتهنمی‌توان‌گفت‌که‌اولّ‌اساطیر‌بوده

ای‌است‌که‌از‌هر‌جای‌آن‌شروع‌کنیم‌حتّی‌بعد‌از‌گذر‌ذهن‌ناخودآگاه‌ما‌همچون‌دایره

‌ساز‌میلیون ‌به‌همان‌نقطه‌باز‌میها ‌اتفّاق‌دوباره ‌از‌میلیاردها ‌در‌این‌ال‌و‌گذار ‌ما گردیم.

ای‌یعنی‌رستم‌و‌زال‌و‌بازگویی‌شخصیت‌ایشان‌و‌نوع‌مقاله‌به‌تحلیل‌دو‌شخصیت‌اسطوره

ها‌برای‌شناساندن‌خود‌ترین‌شیوهشان‌از‌دیدگاه‌صورت‌های‌مثالی‌که‌یکی‌از‌کاملرابطه

‌پرداختهبه‌خود‌است‌که‌تاکنون‌مط ‌منشاء‌خرد‌و‌اندیشه‌و‌رستم‌نماد‌رح‌شده، ‌زال، ایم.

اش‌قدرت‌است.‌وی‌توانایی‌اجرای‌تفکرّات‌نغز‌پدرش‌را‌با‌نیروی‌رزمی‌و‌هنر‌جنگاوری

شان‌تثبیت‌قدرت‌ی‌اصلیگذارد.‌پدر‌و‌پسری‌که‌مکمّل‌‌یکدیگرند‌و‌وظیفهبه‌نمایش‌می

ی‌که‌در‌خاندان‌نریمانی‌به‌خوبی‌حفظ‌شده‌شاهان‌آرمانی‌ایران‌زمین‌است.‌در‌واقع‌میراث

‌نژاده،‌ ‌بزرگ‌و ‌عبارتی‌این‌خاندان ‌به ‌است. ‌یعنی‌رستم‌رسیده ‌فرزند‌خلف‌ایشان ‌به تا

قدرت‌و‌توانایی‌حفظ‌خوش‌نامی‌موروثی‌و‌نژادگی‌و‌پهلوان‌صفتی‌را‌مدیون‌این‌پدر‌و‌

نگاه‌داشته‌است.‌در‌‌پسر‌هستند.‌و‌این‌پدر‌است‌که‌فعل‌خواستن‌را‌همواره‌در‌فرزند‌زنده

‌آموزه ‌از ‌آن‌واقع‌ایشان ‌از ‌اند‌و‌چیزی‌غیر ‌آدمی‌پیروی‌کرده های‌ذاتی‌روان‌ناخودآگاه

‌نیست‌و‌سیر‌تکاملی‌نمی ‌در‌واقع‌زنده ‌ناخودآگاه ‌انسان‌بدون‌وجود ‌که ‌چرا تواند‌باشد،

میان‌به‌اند.‌آدوجودش‌بسته‌به‌وجود‌کهن‌الگوهایی‌است‌که‌در‌روان‌ناخودآگاه‌آدمی‌نهفته

اند.‌امّا‌در‌واقع‌این‌سایه‌نوعی‌از‌شناخت‌و‌قبول‌وجود‌کهن‌الگوی‌سایه‌در‌خود‌گریزان

شود.‌رستم‌تحت‌تأثیر‌پدر‌با‌است‌که‌اوّلین‌قدم‌برای‌رسیدن‌به‌تمامیّت‌آدمی‌محسوب‌می

ی‌درون‌و‌با‌سرکوب‌و‌بعضاً‌مدارا‌با‌آن،‌طی‌سفر‌یا‌عزیمت‌تا‌شناخت‌خود‌شناسایی‌سایه

‌شود.ی‌در‌تلاش‌است.‌وی‌به‌هنگام‌بازگشت‌به‌تمامیّت‌واقعی‌انسان‌کامل‌نایل‌میواقع
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